
نگاه

اسوه فروتنى و نظم

خاطراتى كه من از مرحوم استاد دكتر 
يداالله سحابى داشته ام همواره برايم دلنشين 
و الهام بخش بوده است. يكى از توفيقات من 
ــيراز در  ــووليت نمايندگى مردم ش در مس
ــوراى اسلامى، افتخار  دوره اول مجلس ش
همكاربودن با بزرگانى چون آقاى مهندس 
مهدى بازرگان و آقاى دكتر يداالله سحابى 
ــرام خاصى براى هر دو  بود كه از قبل احت
بزرگوار قايل بودم، چراكه هر دو از متفكران 
و دانشمندان مسلمان، از ياران نزديك دكتر 
ــورد علاقه و  ــدق و آقاى طالقانى و م مص
توجه جوانان و روشنفكران مذهبى بودند. 
دكتر سحابى استاد برجسته دانشگاه تهران 
و از پيشگامان علم زمين شناسى در ايران 
است و در سال هاى دهه 40 كتاب مشهور 
«خلقت انسان» را كه با نگاهى علمى نسبت 
به خلقت انسان و از نظر قرآن نوشته شده 
ــفانه در سال هاى  بوده، منتشر كرد. متاس
اولين دوره مجلس، به دليل تعصب هاى كور 
ــى قدرت طلبان و افراطيون،  حزبى و صنف
ــلامى  ــتازان جنبش ملى و اس ــن پيش اي
ايران در بايكوت سياسى و مورد بى مهرى 
ــتند. در مجلس بنده  ــاف قرار داش و اجح
ــيون تخصصى بهدارى بودم  عضو كميس
ــده و  ــخصيت هاى شناخته ش و حضور ش
ــحابى،  ــون آقاى دكتر س ــته اى چ برجس
ــامى و آقاى دكتر  ــوم دكتر كاظم س مرح
ابراهيم يزدى فرصت مغتنمى براى آشنايى 
بيشتر با آن بود. حضور ايشان وزن خاصى 
به اين كميسيون داده بود. شما مى توانيد 
ــى و به ويژه  ــطح علم ــا، س ــب اعض تركي
اصالت هاى مردمى و مبارزاتى مجلس اول 
و كميسيون هاى آن را با اين زمان مقايسه 
كنيد كه نشان دهنده نوعى پسرفت در نهاد 
قانونگذارى كشور و در واقع افت ارزش هاى 
اجتماعى، اخلاقى و معنوى در جامعه است. 
ــورت و در يك جمله بگويم كه  ــر ص در ه
ــينى و همكارى با مرحوم  آنچه از همنش
ــحابى در كميسيون بهدارى به ياد دارم  س
ــى، فروتنى  به جز دقت و نظم، وقت شناس
ــبات و برخوردهاى  ــوارى در مناس و بزرگ
اجتماعى چيز ديگرى نبود. اين همكارى 
ــووليتم در وزارت فرهنگ  در دوره اول مس
ــى (72-1368) ادامه پيدا  ــوزش عال و آم
كرد. سابقه امر به اول انقلاب بازمى گشت. 
وقتى در اسفند سال 1357 شوراى انقلاب 
هيات هاى امناى دانشگاه ها و مراكز آموزش 
ــى اختيارات و  ــى را منحل كرد، تمام عال
ــه نفره اى متشكل  وظايف آنها به هيات س
ــوزش عالى،  رييس  ــر فرهنگ و آم از وزي
ــخص دكتر  ــازمان برنامه و بودجه و ش س
يداالله سحابى (به عنوان شخصيت حقيقى 
ــان  ــوراى انقلاب از ايش ــون ش ــه در قان ك
ــد. جلسات  ــده بود) محول ش نام برده ش
ــت وزير  اين هيات در وزارتخانه و به رياس
فرهنگ و آموزش عالى تشكيل مى شد. بايد 
ــات كميسيون بهدارى  بگويم چه در جلس
ــه در وزارتخانه، مرحوم دكتر  مجلس و چ
ــناس ترين عضو جلسات  ــحابى وقت ش س
ــانه ترين  ــد و دقيق ترين و كارشناس بودن
نظرات را نيز ارايه مى دادند. باز هم مقايسه 
كنيد اين وقت شناسى ناشى از شخصيت 
ــان  فرهيخته و اخلاقى و تقواى الهى ايش
ــگى مسوولان در  را با تاخير حضور هميش
جلسات و شروع بسيارى از جلسات مهم يا 
همايش ها با تاخير زياد كه حاكى از فقدان 
ــم و برنامه و عدم پايبندى به اخلاقيات  نظ
ــايل مهم  ــت كه از مس و وفاى به عهد اس
ــت و در قرآن كريم  اعتقادى و اخلاقى ماس
نيز اهميت خاصى به آن داده شده است. ياد 
و خاطره آموزگار اخلاق و انسانيت مرحوم 
ــحابى و فرزند برومندش شادروان  دكتر س
ــحابى هميشه زنده و  مهندس عزت االله س
ــل هاى آينده اين  الهام بخش جامعه و نس

مرزوبوم خواهد بود.

يـادداشت

پيشگام همكنشى دين و علم 

در رساى مرد علم و دين كه خدمتگزار ايران و اسلام و الگوى سلوك رفتار 
اجتماعى و سياسى بود.

شادروان دكتر سحابى يك استاد برجسته زمين شناسى (Geology) بود 
ــيار دقيق و كوشا عمل مى كرد. علاقه و تخصص  كه در كار تخصصى خود بس
او فقط در قلمرو زمين شناسى نظرى نبود. او سرتاسر خاك ايران زمين را زير پا 
ــت و اطلاعات وسيعى را درباره وضعيت زمين شناختى ايران جمع آورى  گذاش
ــناخت دقيقى پيدا كرد و به دانشجويان خود منتقل كرد. اما علاقه دكتر  و ش
سحابى به زمين شناسى تنها در حيطه «زمين شناسى خالص» محدود و منحصر 

نبود. زمين شناسى رابطه نزديكى با سوالات متعدد «زيست شناسى» دارد. 
كره خاكى ما پس از پيدايش، دچار تغييرات و تحولات فراوانى شده است. 
وضعيت كنونى محصول و انعكاس اين تغيير و تحولات تاريخى طى ميلياردها 
سال است. حيات از درون همين  شرايط حاكم بر زمين برخاسته است. به اين 
ترتيب يك پيوند و ارتباط نزديك ميان زمين شناسى و ديرين شناسى وجود دارد. 
آثار برجاى مانده از موجودات زنده طى ادوار مختلف زمين شناسى در لايه هاى 
زمين، لاجرم هر زمين شناس و ديرين شناسى را با زيست شناسى پيوند مى دهد و 
او را با مقوله پيدايش حيات و تنوع و تحول و تكامل موجودات زنده آشنا و درگير 
مى كند. اما علاقه دكتر سحابى به زيست شناسى و ديرين شناسى ابعادى فراتر 
از زيست شناسى خالص داشت و به قلمرو فلسفه زيست شناسى مربوط مى شد.  
علماى رشته هاى مختلف علمى در زمين شناسى، ديرين شناسى و زيست شناسى 
ــواه باورهاى دينى، اعم از  ــه ها و باورهاى خود، خ جهان، عموما متاثر از انديش
ــلمان و خواه از جهان بينى هاى غيرتوحيدى، اعم از  ــيحى يا مس يهودى، مس
ماترياليستى، مكانيسمى، ارگانيسمى و... به نظريه پردازى پيرامون موضوعاتى 
ــى نظير پيدايش حيات، تكامل و تحول موجودات زنده... پرداخته اند كه  اساس
حاصل آن «فلسفه زيست شناسى» (Philosophy of Biology) يا «فلسفه 

زيست شناختى» (Biological Philosophy) شده است. 
در قلمرو فلسفه زيست شناسى، جهان بينى  نظريه پردازان به شدت اثرگذار 
است. در فلسفه زيست شناسى، هر يك از دانشمندان قرائت هاى مختلف خود را 

از دستاوردهاى علمى در زيست شناسى خالص ارايه مى دهند. 
دكتر سحابى از جمله معدود دانشمندان ايرانى است كه يا به نظريه پردازى 
در قلمرو فلسفه زيست شناسى پرداخته يا از نظريات خاصى كه در اين بخش از 

زيست شناسى در سطح جهانى مطرح مى باشد، حمايت كرده است. 
ــه ديدگاه  ــير تحول يا تكامل آن، س به عنوان مثال، در پيدايش حيات و س
 ،(Vitalism) اساسى ميان دانشمندان مطرح است كه عبارتند از: ويتاليسـم
مكانيسـم (Mechanism) -اعم از مكانيست هاى كلاسيك يا نئومكانيست ها- 
ــم بر اين باور است كه يك  ــم (Organieism).  مكتب ويتاليس و ارگانيزيس
ــروى حياتى در درون همه موجودات زنده وجود دارد و به صورت يك عامل  ني
درونى اشكال حياتى و توسعه آنها و همچنين هدايت تمامى فعاليت هاى موجود 
ــاور تكيه مى كند كه كل،  ــم بر اين ب ــده را مهار مى كند.  اما مكتب مكانيس زن
ــده اند و يك نيرو يا  ــت كه به صورتى با هم تركيب ش ــه اى از اجزا اس مجموع
انرژى درونى آنها را بر اساس برنامه تنظيم شده اى به حركت وامى دارد. رفتارهاى 
موجودات زنده على الاصول مجموعه اى از فعل و انفعالات فيزيكى و شيميايى 
هستند و قوانين حاكم بر فعل و انفعالات شيميايى و فيزيكى بر «حيات» حاكم 
ــت و حيات را مى توان با همين قوانين فيزيكى و شيميايى تعريف كرد. بر  اس
ــى و شناخت اجزا مى توان كل را  ــاس با تجزيه يك كل به اجزا و بررس اين اس
شناخت. اين مكتب در واقع بر پايه نگرش كاهش گرا (Reductionism) قرار 
ــتند موجودات زنده تفاوت زيادى با يك ماشين  دارد. مكانيست ها مدعى هس
 ،Oparine نظير اوپارين (Neomechanists) ندارند. البته نئومكانيست ها
ــى، تغييرات و تبديل هايى را در اين مكتب ايجاد  ــناس معروف روس زيست ش
 Purpose iveness «كرده اند. به عنوان مثال اوپارين با طرح «تضمن مقصود
اصل هدفمندى در جهان و فعل و انفعالات موجودات زنده را مى پذيرد. مكتب 
ارگانيزيسم بر آن است كه موجودات زنده را بايد به صورت يك كل «كاركردى» 
ــيميايى به  نگاه و تعريف كرد. موجود زنده را نمى توان با ابزارهاى فيزيكى و ش
تنهايى شناخت و تعريف كرد. تجزيه كل به اجزا و شناخت اجزا، اطلاعات خوبى 
ــت مى دهد اما اين اطلاعات تعريف كل  درباره عملكردهاى موجود زنده به دس
ــت. زيست شناسى مولكولى، به خصوص ژنتيك مولكولى جديد اطلاعات  نيس
فراوانى از طرز كار سلول به دست مى دهد. اما با اين اطلاعات نمى توان تمامى 
رفتارها و تغييرات موجود زنده را توضيح داد. در اين مكتب، نگرش كاهش گرا 
(Reductionism) جاى خود را به نگرش كل گرا (Wholistic) داده است. 
ــد در مورد حيات و تعريف آن است كه در مبحث  ــاره ش همه آنچه در بالا اش
زيست شناسى فلسفى مورد بحث و گفت وگو مى باشد.  در بحث هاى متعددى 
ــحابى داشتم، او ضمن تاييد بسيارى از مواضع مكتب  ــادروان دكتر س كه با ش
ارگانيزيسم، به نظريه ويتاليسم اعتقاد داشت. او بر اين باور بود كه تغيير و تحول 
و تكامل نه در جوهر حيات، بلكه در اشكال مختلف آن صورت مى گيرد. جوهر 
ــت، مى توان براى آن يك تعريف  ــت و چون ثابت اس حيات ثابت و لايتغير اس
جامع و جهانشمول پيدا كرد. اگر نيروى حياتى دچار دگرديسى و تغيير و تحول 
شود، امكان ندارد بتوان براى آن به يك تعريف عام رسيد. برخى از ويتاليست ها، 
نيروى حياتى و نقش راهبردى آن را در قلمرو موجودات زنده محدود نمى كنند 
بلكه معتقد به وجود نيروى حياتى هدايت  كننده در ماده بى جان هم هستند و 
 Big ــر اين باورند كه از همان لحظه آغاز، يعنى از همان لحظه «انفجار بزرگ ب
Bang» نيروى حياتى در سير تغيير و تحولات حاضر و اثرگذار بوده است. انفجار 
بزرگ يك نظريه علمى در آغاز پيدايش هستى است. اگرچه نظريه ديگرى هم 
ــت، اما در حال حاضر نظريه «انفجار بزرگ»،  ــده اس در دهه هاى اخير مطرح ش
همچنان نظريه غالب است. تا لحظه انفجار، در جهان هيچ نبود و سپس ناگهان 

با انفجارى بزرگ آنچه نبود، بود شد.
ادامه در صفحه 8
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صفحه 8 عباس دوزدوزانى از يداالله سحابى مى گويد: ناراضى منصف

صفحه 9 هاشم صباغيان، وزير كشور دولت موقت: پاى منافع ملى مى ايستاد

صفحه 10 روزنامه

ــاه رمضان  ــى از روزهاى م در يك
سال 1343 در زندان قصر، بين دو 
ــر و عصر، مرحوم آيت االله  نماز ظه
ــاى اول  ــير خطبه ه طالقانى تفس
نهج البلاغه را مى گفتند. با توجه به 
موضوع بحث مى گويند كه حضرت آدم(ع) اولين انسان نبود و انسان هاى ديگرى 
قبل از او وجود داشته اند. اما حضرت آدم اولين انسان برگزيده و داراى عقل است. 
در اين هنگام شادروان دكتر سحابى كه در گوشه اى از اتاق نشسته و به دقت 
به سخنان طالقانى گوش مى داد، ناگهان گفت: «مساله را كشف كردم.» او بعد از 
پايان تفسير مرحوم طالقانى خطاب به جمع حاضر مى گويد: «نزديك به 40سال 
است كه ذهنم به اين مشغول بود كه چگونه رابطه خلق الساعه آدم را كه در برخى 
ــاله تكامل حل كنم، ولى با اين صحبتى كه  ــت، با مس از كتب مذهبى آمده اس
ــن شد.» از آن موقع مرحوم دكتر  آيت االله طالقانى انجام دادند موضوع برايم روش
ــحابى علاوه بر مطالعات علمى خود، به طور جدى و پيگير، به مطالعه قرآنى  س

درباره خلقت انسان مشغول مى شود. 
قرآن و تكامل

اولين اثر دكتر سحابى در اين زمينه، ابتدا به صورت چند سخنرانى در زندان 
ــيم مى شود؛  ــد. اين اثر به دو بخش تقس قصر، پيش از تبعيد به برازجان ارايه ش
بخش اول، خلاصه آنچه از نظر علم فسيل شناسى و زمين شناسى راجع به خلقت 
تدريجى موجود زنده است و تغيير آنها در طول ادوار گذشته، متفق نظر تمامى 
ــت. در بخش دوم به شرح و تفسير آيه 45  ــگران اين علوم اس محققان و پژوهش
سوره نور مى پردازد كه چگونگى خلقت را روشن مى كند. «و االله خلق كل ذا به مِن 
ماء فمنهم من يمشى عَلى بطِلهِ و مِنهُم مَن يمشى على رجلين و مِنهم مَن يمشى 
على اربعَ يخلق االله ما يشاءُ آن االله على كل شىء قدير» «و خداوند هر ذى حيات 
جنبده اى را از آب (آب مخصوص) آفريده، پس بعضى از آنها هستند كه بر شكم 
راه مى روند. يعنى مى خزند و بعضى از آنها بر دو پا و بعضى ديگر از آنها روى چهار 
پا حركت مى كنند. خداوند هر چه را مى خواهد مى آفريند به راستى كه خداوند بر 

انجام هر چيز تواناست» (قرآن و تكامل صص 4 و 5). 
مرحوم دكتر سحابى در توضيح اين آيه، بعد از ذكر مقدمات و اشاره به آيات 
ــات ديگر قرآن، موضوع  ــيارى از آي ــر مى گويد: «در آيه مورد بحث و در بس ديگ
ــتمر و  تغييرات تدريجى موجودات زنده و اتصال و تنوع آنها به عنوان امرى مس
پيوسته ياد شده است. علم امروز هم از روى قراين گذشته حقيقت اين گفتار را 
نمايان ساخته و به اين وسيله خضوع ما را نسبت به آفريدگار اين نظم استوار افزون 

مى كند.» (همان، ص 63) 
مرحوم آيت االله طالقانى كه جلد اول پرتوى از قرآن را دست كم دو سال قبل 
ــته تحرير درآورده بود در صفحات 35 به بعد،  ــخنرانى دكتر سحابى به رش از س
ذيل تفسير آيه صراط المستقيم به مساله تكامل و نقش و اراده انسانى مى پردازد 
ــوره مزينه نور، با چند جمله مختصر و جامع، دوران هاى  و مى گويد: «آيات... س
حيات را كه ميليون ها سال بر آن گذشته از نظر مى گذراند تا ظهور انسان و عقل 
و هدايت را به صراط مستقيم  رساند. (پرتوى از قرآن سوره بقره ص 36).» مرحوم 
ــتناد به «پرتوى از قرآن» درباره آيه فوق مى گويد: «آقاى  دكتر سحابى ضمن اس

طالقانى معتقدند به اعتبار وحدت حياتى و پيوستگى و سير تكاملى كه در سلسله 
ــان «اين سير تكاملى است كه به سوى  موجودات زنده وجود دارد و به قول ايش
جهان عقل پيش مى رود»، بنابراين براى نمايش اصل پيوستگى در جهت ارتقا و 
تكامل كه ميان حيوانات مذكور در آيه برقرار است، كلمه «من» به جاى موصول 
«ما» به كار رفته است.»پس استعمال كلمه «من» براى هر دسته از اين حيوانات، 
به اعتبار پيوستگى آنها به يكديگر و بستگى غايى آنها به خلقت انسان ذى شعور و 
شايد به علت آنكه همه در مسير تكامل و وصول به مقام اعلاى عقل هستند، بوده 

است. (قرآن و تكامل صص62 و 63). 
خلقت انسان

پس از تبعيد به زندان برازجان دكتر سحابى تحقيقات خود را ادامه مى دهد 
و نتيجه اين تحقيقات را در چند جلسه به صورت كنفرانس و با حضور زندانيان 
ــى ديگر كه با خط مشى و مرام فكرى متفاوت بودند، بيان مى دارد. بعد از  سياس
ــخنرانى ها را به صورت كتابى  تكميل و ادامه آن در زندان قصر، مجموعه اين س
ــان به چاپ مى رساند؛ كتابى كه از آثار و بركات زندان  كم نظير با نام خلقت انس
برازجان و قصر است. تحقيقات دكتر سحابى در اين كتاب كامل تر از كتاب قبلى 
ــى، تكامل تدريجى  ــت. وى در تحقيقات قبلى خود، مراحل زمين شناس وى اس
موجودات زنده را از مطالعه طبقات زمين به دست آورده بود.  در اين كتاب خلقت 
انسان را به لحاظ زيست شناسى و با بررسى تطبيقى روى دستگاه هاى تنفسى، 
گردش خون و سلسله اعصاب روى موجودات مورد بحث قرار مى دهد. سپس از 
طريق جنين شناسى تطبيقى و مقايسه صفحات و احوال جنين در انواع متفاوت 
جانوران و پس از آن با شواهدى از فسيل شناسى (مطالعه و بررسى از روى بقايا و 

امر موجودات زنده در سنگ ها و طبقات زمين) به دو نتيجه مهم مى رسد: 
1- تكامل تدريجى موجودات زنده 2- پيوستگى و تكثير انواع تدريجى

ــى و  ــى، جنين شناس ــريح اين مراحل در فسيل شناس ــحابى پس از تش س
زيست شناسى و بيان شواهد و مثال هايى درباره اصل تكامل و دو نتيجه مزبور به 
بررسى آيات قرآنى در دو زمينه تكامل تدريجى و پيوستگى موجودات با يكديگر 
ــاره  ــاهد مثال مى آورد كه در ذيل به دو مورد اش مى پردازند و آيات زيادى را ش
ــحابى در ذيل خلقت تدريجى و تكاملى انسان اين آيات را  ــود:  «دكتر س مى ش
شاهد مى آورد، «ما شما را آفريديم و سپس شما را شكل داديم (تدريجا)، سپس 
فرشتگان را گفتيم كه آدم را سجده كنيد» (اعراف/ 11)  «و به تحقيق تا انسان 
ــپس آن را نطفه اى در قرارگاه جاى  را از چكيده اى از گل مخصوص آفريديم، س
گرفته اى قرار داديم. آنگاه نطفه را علقه، علقه را مضغه و از آن استخوان را آفريديم، 
ــپس استخوان را به گوشت پوشانديم و سپس در خلقى ديگر انسان نموديم،  س
ــته است قدرت خدا كه بهترين آفرينندگان است.» (مومنون، 12-14)  با  خجس
توجه به مطالب بيان شده دكتر سحابى با پذيرش اصل تكامل و پيوستگى و اتصال 
همه موجودات، از يك طرف به نقد آراى كليسا و از طرف ديگر به نقد برخى از 

نظريات برگرفته از اصل تكامل، همچون اصل تبديل انواع داروين مى پردازيم. 
نقد آراى كليسا

مرحوم سحابى در رد نظريات كليسا مى گويد: «استفاده ماديون از نظر دارويى 
براى انكار و صانع عالم، موجب عكس العمل الاهيون و اولياى كليساى مسيحيت 
ــد بدون دقت به تعبيرات ناشايستى كه از آن نظريه شده اصل نظريه  و باعث ش

داروين راجع به تغيير تدريجى انواع را كفر آميز و گمراه كننده معرفى  كنند. 
ــلامى در اروپا و مصر و  ضديت ها و مخالفت هاى مزبور تدريجا به ممالك اس
عثمانى سابق نيز نفوذ كرد. بعضى از نويسندگان مسلمان هم به ترجمه نوشته هاى 
ــيحيان مى پرداختند و از اعتقادات اساطيرى تلقينى تورات راجع به خلقت  مس
انسان تبعيت مى كردند. ضمنا بدون توجه به حقايق آيات و مفاهيم پرمغز كلمات 
قرآن، راه مبالغه را از خود مسيحيان هم سريع تر پيموده و تغيير تدريجى انواع 
را غيرممكن و برخلاف اعتقادات دينى جلوه دادند. انكار خلقت تكاملى انسان و 
وابستگى نسلى او به سلطه موجودات، از طرف مسيحيان سده هاى پيش، چندان 
جاى ايراد نيست... اما براى ما مسلمانانى كه راهنمايى مثل قرآن يعنى كتاب علم 
و فضيلت داريم و در آن مساله خلقت تدريجى موجودات تا تكامل فكرى انسان، 
در موارد عديده به عنوان يكى از نواميس مسلم دستگاه آفرينش ياد شده است، 
ــتگى كليه موجودات و يقه دريدن براى مندرجات تحريف شده  انكار اصل پيوس
تورات. مهر باطله اى است كه بر حقانيت دين خود مى زنيم و حربه بزرگى است 
كه به دست معاندان و منكران خدا مى دهيم تا دين را مانع رشد فكرى معرفى 
كنند و شريعت ما را كه خود معرف حقيقت و مروج معرفت است، به ناحق مباين 
پيشرفت علم و تمدن وانمود كنند. منظور ما در اين كتاب (خلقت انسان) مطالعه 
ــان و موجودات زنده، با استفاده از نتايج علمى  در آيات قرآنى از نظر خلقت انس

تكاملى روز است» (خلقت انسان ص 7-6) 
نقد اصل تبديل انواع داروين

همان طور كه گفتيم دكتر سحابى ضمن نقد آراى كليسا و با وجود پذيرش 
ــتگى كليه موجودات به نقد نظرات داروين كه اصل «تبديل  اصل تكامل و پيوس
ــتنتاج كرده بودند، مى پردازد و براى اين نظريات پايه  انواع» را از اصل تكامل اس
ــت، پيوستگى و  ــود و مى گويد: «آنچه مورد بحث و اثبات اس علمى قايل نمى ش
اتصالى است كه در كليه مخلوقات الهى وجود دارد و خلقت انسان هم از اين اصل 
و قاعده خارج نيست. خلقت تدريجى موجودات و پيوستگى و تكامل آنها يكى 
از اصول مسلم نظام كائنات است. همان طورى كه اشاره شد داروين مبتكر اين 
تشخيص نيست و ما هم عقيده خود را با نظريه او تحكيم نكرده ايم» (خلقت انسان 
ص 188).  با اين توضيحات مختصرى كه درباره خلقت و نيز نقد اصل «تبديل 
ــده، نظر برخى از نويسندگان صحيح نيست. آنها كه بعد از  انواع» داروين داده ش
ــحابى، در مقالاتى كه در بزرگداشت آن مرحوم نوشته اند،  فوت مرحوم دكتر س
مساله «تكامل» را با نظريه «تبديل انواع» داروين يكى گرفته اند و مى گويند نظريه 
ــرانجام از داروينيسم اجتماعى سر درمى آورد و نظام هاى فاشيستى و  داروين س
ــتى پا مى گيرد و حكومت حق انسان هاى نخبه و برگزيده مى شود.   توتاليتاريس
ــى  ــادروان مهندس بازرگان، از ناقدان اساس ــحابى و همچنين ش اصولا دكتر س
ــير تكاملى، همبستگى  اصل «تبديل انواع» داروين بوده اند و معتقد بودند اين س
ــته و رابطه  ــاند كه جهان، كُل به هم پيوس و اتصال موجودات در جهان را مى رس
ــت؛ اين رابطه به انسان كه مى رسد  ــان با طبيعت يك رابطه ناگسستنى اس انس
مساله «آزادى و اختيار» مطرح مى شود و هنگامى كه از حكومت بحث مى كنند 
به طور طبيعى آن را حق عموم مردم مى دانند. اصولا در ديدگاه بازرگان، سحابى 
ــوپرمن ها، چكيده هاى آفرينش و عصاره هاى  و طالقانى، نخبگان، برگزيدگان، س

خلقت جايگاهى ندارند.

 ابراهيم يزدى مصطفى معين

نگاهى به زندگى و آثار يداالله سحابى

جست و جوگر «تكامل»

 محمد بسته نگار

ــالروز فوت مرحوم دكتر يداالله  س
ــحابى كه 23 فروردين 1381  س
ــعدى  ــروده س رخ داد، يادآور س
در قرن هفتم است. «مرد نكونام 
ــحابى  نميرد هرگز. » مرحوم س
ــت تا فرهنگ. از مجلس تا  مردى براى تمام فصول دوران معاصر ايران بود. از سياس
ــت تا زندان. او كه سال1342 به اتهام «توهين به مقام سلطنت» به  ــه. از سياس مدرس
ــده بود، در 28 دى 1357 با حكم امام خمينى(ره) مامور  شش سال زندان محكوم ش
تنظيم اعتصابات در كشور شد. اما مى توان گفت، بخش فرهنگى در شخصيت مرحوم 
ــحابى پررنگ تر از بخش سياسى اش بود. مرحوم سحابى در طول حياتش، به غير  س
ــى» به علوم ايران كرده بود، دو باقيات  از خدماتى كه به عنوان «پير علم زمين شناس
الصالحات از جنس مدرسه از خود برجاى گذاشت. «دبيرستان كمال» پيش از انقلاب و 
«دبيرستان كوثر» پس از انقلاب. اين دو دبيرستان پسرانه غيردولتى به فاصله 33سال 
از يكديگر تاسيس شدند. «كمال» در سال 1336 و «كوثر» در سال 1369 تاسيس شد. 
مرحوم سحابى در سال هاى پايانى عمر با جديت به فكر تاسيس دبيرستان دخترانه 
ــت پيدا نكرد. از باقيات  ــود كه البته بنا به دلايلى به اين آرزوى ديرينه خويش دس ب
اله صالحات ديگر آن مرحوم بنيانگذارى «موسسه فرهنگى اخلاق» است كه مسووليت 

ادامه تلاش هاى فرهنگى آن زنده ياد را برعهده دارد. 
ــاعدت و كمك هاى مرحوم دكتر سحابى  ــتان كوثر در سال 1369 با مس دبيرس
تاسيس شد. ساختمان اين مدرسه كه متعلق به دكتر سحابى است تا سال تاسيس 
ــيس «كوثر» سفارت ليبى از اين ساختمان  ــفارت ليبى بود. پيش از تاس در اجاره س
ــتفاده مى كرد. پس از آن بود كه دولت  ــه سفارت، به نام «عمر مختار» اس براى مدرس
ــفارتخانه هاى خود منتقل كرد و  ليبى براى صرفه جويى، مدارس خود را به داخل س

ــد تا مرحوم «سحابى» دبيرستان ديگرى غير از كمال تاسيس كند.  نكته  فرصتى ش
برجسته و جالب براى دانش آموزان اين دبيرستان، حضور شخص دكتر سحابى براى 
مراسم هاى بازگشايى مدارس در اول مهر بود. پس از چند سال و كهولت سن دكتر، 
اين حضور به پيام صوتى تبديل شد و ما دانش آموزان آن زمان مدرسه كه در صفوف 
منظم مى ايستاديم، در اول مهر، به صحبت هاى مرحوم سحابى گوش مى داديم. نقطه 
مشترك اين پيام ها، آغاز آن با آيات ابتدايى سوره شريفه «علق» بود. بيشتر متن اين 
ــروع مى شد، باارزشمندخواندن علم و دانش ادامه پيدا  پيام ها با تفسير آيات الهى ش
مى كرد و با توصيه هاى تحصيلى خاتمه مى يافت. به طور مثال در پيامى كه به مناسبت 
ــه قرائت كرد، آمده است: «علم  ــان در حياط مدرس ــال تحصيلى 73-72 ايش آغاز س
به طور مطلق، در نزد خداوند شريف است زيرا هر علمى رازى از اسرار بى نهايت كائنات 
ــازد... اگر اين دريافت ها از روى حق طلبى و نه از روى غرض و آلودگى  را معلوم مى س
انجام گيرد، دل و روح پوينده به حكمت بى منتها و بى زوال آفريننده اى والا روشن و 

مطمئن مى شود... .» پس از فوت دكتر سحابى، مرحوم عزت االله سحابى فرزند ايشان 
براى جلوگيرى از ايجاد فشار بر مدرسه و دست نخوردن آن، از دخالت در امور مدرسه 
از جمله فرستادن پيام براى آغاز سال تحصيلى خوددارى مى كرد و پس از فوت دكتر، 
پيام هاى سال هاى پيش ايشان تكرار مى شد. هرچند دست روزگار باعث تغيير اخلاق 
و منش و عادات دانش آموزان نسل هاى متفاوت شده، اما بافت مذهبى و ميهن دوستى 
ــال هاى دور ثابت مانده و دستخوش تغيير نشده است و همچنان  ــه از س اين مدرس
ــبتا بزرگ اين مدرسه برگزار مى شود.   زمانى كه هنوز  نماز جماعت در نمازخانه نس
گرد پيرى بر چهره برخى شخصيت ها ننشسته بود، آنها براى اقامه نماز جماعت در 
وقت اذان به مدرسه مى آمدند. مهندس محمد توسلى عضو شوراى مركزى و رييس 
دفتر سياسى «نهضت آزادى»، از جمله افرادى بود كه ما دانش آموزان دهه قبل، اقامه 
نماز جماعت را پشت سر ايشان تجربه كرديم.   مديريت اين مدرسه را سال هاست كه 
عباس صاحب الزمانى برعهده دارد. مرحوم سحابى از او به عنوان «فرزند فرهنگى» خود 
نام مى برده است. او خاطرات زيادى با مرحوم سحابى به عنوان استاد و معلم خود دارد. 
همراهى با شهيد رجايى، براى شركت در دادگاه هاى دكتر سحابى، مهندس بازرگان 
ــت كه او در ذهن دارد. برپايى نماز جماعت  و مرحوم آيت االله طالقانى از خاطراتى اس
هنگام اذان در دادگاه توسط مرحوم طالقانى را از نكات برجسته دادگاه ها ذكر مى كند. 
مدرسه «كمال» نيز ديگر باقيات الصالحات مرحوم سحابى است كه پس از انقلاب 
وقف شد. اين مدرسه پيش از انقلاب، با حمايت هاى مالى خيرين و كمك هاى فرهنگى 
و اوقافى و نيز كمك هاى مرحوم آيت االله العظمى بروجردى(ره) اداره مى شد. همچنين 
شهيد «باهنر» و شهيد بهشتى و شهيد رجايى از معلمان دبيرستان كمال بودند كه در 
كنار مرحوم سحابى مشغول فعاليت بودند. اين مدرسه كه هم اكنون مشغول فعاليت 
است، يك چهارم از آن موقوفه دكتر سحابى بوده و باقى سهم آن به موسسه «تعليمات 

اسلامى» تعلق دارد. 

«كوثر» و «كمال» سحابى

  محمدحسن نجمى


